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ً  با چارلز داروين رويکرد ً  همزم(  .شناخته مي شود)  ١٨٥٩(  ١تکاملي اساسا ان با هرچند که تقريبا

هدف داروين پيدا  .)مستقل به ايده هاي مشابهي دست يافت  نيز به طورِ ٢آلفرد راسل والاس ،داروين

 : پرسش هايي نظيرِ .کردن پاسخي براي پرسش هايش بود

 چرا برخي از گونه ها منقرض مي شوند ؟ 

 چرا برخي گونه هاي جديد ظاهر مي شوند ؟ 

اي محيطي که در آن زندگي مي کنند اصطلاحاً  موجودات به بهترين شکل بر او از اينکه مي ديد اکثرِ

قادر نبودند موارد بيشماري را " به گفته ي او نظريه هاي موجود  .طراحي شده اند بسيار تعجب مي کرد

که در آنها موجودات زنده از هر نوعي به زيبايي با راه و رسم زندگي شان سازگار شده بودند توضيح 

بذر  بالا رفتن از درخت و يا پخش شدنِ قورباغه ي درختي حينِ مشاهده ي يک دارکوب يا يک .دهند

همواره از  .نمي توانستم نسبت به اين همه هماهنگي بي اعتنا باشم .پرها و چنگک هاي پرندگان توسطِ

  )داروين  اتوبيوگرافيِ" (  .پيرامونشان در شگفت بودم ها با محيطِ ٣چنين انطباق و سازگاري گونه

  

   

                                                 
١  Charles Darwin  

٢  Alfred Russell Wallace 

٣   species    [٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  
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  :ايده ي  اساسي بنا شده است  ٥طبيعي بر  نظريه ي انتخابِ

مثلاً  ( و همچنين در رفتار ) مثلاً  قد ( جسماني  يک گونه در خصوصياتِ اعضاي درونِ : ١تنوع .١

 .از يکديگر متفاوت هستند) پرخاشگري  ميزانِ

 
 
 
 
 
 
 
 

٢وراثت .٢
يک خانواده  در نتيجه نوزادِ .اعضاي يک گونه ارثي ست ميانِ کم بخشي از تنوعِ دستِ : 

 .خود شباهت دارد نظر باشد به والدينِ ساير اعضاي گونه ي موردِ بيشتر از اينکه شبيهِ

 

٣رقابت .٣
بسيار بيشتر از تعدادي است  ،گونه ها توليد مي کنند فرزنداني که اعضاي اکثرِ تعدادِ : 

 محاسبه کرد در صورتي که هيچ گونه مشکلي بقاءِ)  ١٨٥٩( داروين  .که مي توانند زنده بمانند

اولين فرزندشان مي  سال پس از تولدِ ٧٥٠موجودات را تهديد نمي کرد از يک جفت فيل 

حيات باقي بماند  ميليون نوه و نتيجه در قيدِ ١٩توانست 

غذا و  ،جفت اين محاسبه نشان مي دهد که براي يافتنِ! 

 زنده ماندن بين اعضاي گونه چه رقابتِ مکان جهتِ

 .سهمگيني وجود  دارد

                                                 
١   variation  :[٦]به انتهاي فصل  رجوع کنيد     .تغيير ،تنوع  

٢  inheritance  :     [٧]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٣  competition  
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١بيعيانتخاب ط .٤
اعضاي گونه ي خود داراي   سايرِاعضايي از يک گونه که نسبت به  : 

رقابت با هم نوعان  سازگاري با  محيط  هستند حينِ خصوصيات و ويژگي هاي مناسب تري جهتِ

بنابراين مي توان گفت که يک  .مثل کنند زنده مانده و توليدِ} ديگر تهديدهايِ محيطي { و 

 .٣تر وجود دارد ٢شايسته رتي بقاي موجودِبه عباطبيعي يا  انتخابِ

  

  

  

  

  

  

  

  

٤سازگاري .٥
بيشتري  اطرافشان سازگاريِ نسل هاي موفق با محيطِ ،طبيعي در نتيجه ي انتخابِ : 

 آنها داراي خصوصياتي خواهند بود که به آنها اجازه مي دهد تا غذا بدست آورده و توليدِ .دارند

  .مثل کنند
                                                 

١  natural selection  :گونه ها، يا زير گروه هاي گونه  نظريه ي دارويني مبني بر اينکه دوام يا از بين رفتنِ .انتخاب طبيعي

  )روانشناسي و روانپزشکي دکتر پورافکاري  نقل از فرهنگِ(  .آنان براي بقاء در محيطشان است انطباقِ ميزانِ تابعِ ،ها

٢  fitness     [٨]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

يعني موجودات شايسته تر زنده مي مانند و بقيه از بين مي . دارد» افتراقي «  خاصيتِ ،مي توان گفت، بقا ،به عبارت ديگر  ٣

در نتيجه ژن هاي مربوط به ويژگي هاي شايسته تر،  .بيشتري به دنيا مي آورند شايسته تر فرزندانِ افرادِ ،به اين ترتيب .روند

  م  -کمتر مي شوند ،کمتري ايجاد مي کنند و در مقابل ژن هايي که شايستگيِ .فراوان تر مي شوند

٤  adaptation   :[٩]به انتهاي فصل  رجوع کنيد     انطباق ،سازگاري  
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  طبيعي براي روانشناسي داراي اهميت است ؟ چرا نظريه ي  انتخابِ

بلکه به همان اندازه  .فرد نمي شود بيرونيِ انتخاب طبيعي تنها مربوط به اندامِ ،با توجه به گفته ي داروين

به اين ترتيب از  .موجودات نيز نقش دارد تاثير قرار مي دهد در رفتارِ ظاهري را تحتِ که خصوصياتِ

طبيعي  نظريه ي انتخابِ ،انسان و ديگر موجودات است رفتارِ فهمِ ،روانشناسي آنجاييکه دغدغه ي اصليِ

شما در مجادله ي  نظر از ديدگاهِ صرفِ ،علاوه بر اين .رابطه ي مستقيمي با روانشناسي پيدا مي کند

  : سرشت و تربيت 

 ،ستمحيط و در نتيجه رفتار دارا تحريکاتِ از آنجاييکه مغز بيشترين نقش را در پردازشِ 

 ،انسان تاثير بسزايي دارد طبيعي بر مغزِ و از آنجاييکه امروزه ترديدي وجود ندارد که انتخابِ 

   .طبيعي ممکن نخواهد بود نظريه ي انتخابِ در نظر گرفتنِ انسان بدونِ رفتارِ فهمِ
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گفته  او کبوترها را به روشِ .محدودي انجام داد تحقيقاتِ انتخابي مثلِ ر زمينه ي توليدِداروين خود نيز د

او از ايـن   .ديگر را بررسي کـرد  ايجاد شده از نسلي به نسلِ شده در بالا با يکديگر جفت کرده و تغييراتِ

 تغييـراتِ  انتخـابي مشـابهِ   مثـلِ  مصنوعي ايجاد شـده در توليـدِ   آزمايش ها  به اين نتيجه رسيد که تغييراتِ

از . ١طبيعي استفاده کرد ماکتي براي انتخابِ طبيعي بوده و مي توان از آن به عنوانِ ايجاد شده در شرايطِ

انتخـابي صـورت گرفتـه     مثـلِ  در زمينه ي توليـدِ داروين تاکنون مطالعات  و پژوهش هاي بيشماري  زمانِ

 ،همانطور که خواهيم ديد ايـن مطالعـات   .) ١٩٩٧ ٢دفريز و مک کليرن ،مثلاً  نگاه کنيد به پلامين( .است

   .استواري براي پشتيباني از نظريه ي داروين فراهم کرده است شواهد و مدارکِ

  

  

  

   

                                                 
 ،زيادي به دست مي آيد مصنوعي در دوره ي زماني نسبتاً  کوتاهي چنين تغييرِ انتخابِ داروين استدلال کرد که اگر از طريقِ  ١

 نقل از تکاملِ(  .قابل توجه در گونه ها طي صدها يا هزاران نسل باشد تغييراتِ  طبيعي قادر به ايجادِ پس منطقي است که انتخابِ

  )   ١٣صفحه ي  –سوم  چاپِ –نشر مرواريد  –دکتر علي بيک  –زنده  موجوداتِ

٢  Plomin , De Fries , & McClearn  



 
فصل سوم  : مباني شناخت انسان  ١١٥  

انتخابي موش  مثلِ کلاسيکي روي توليدِ مطالعاتِ)  ١٩٤٠مثلاً  در (  ١تريون

پيچيـده قـرار   )  ٢مـاز (  او موش ها را در يک راهروي مـارپيچِ  .ها انجام داد

راهـروي درسـت    آمـوزش در پيـدا کـردنِ    سپس موشهايي را که حـينِ  .داد

 به شـکل ِ  .ناميد  و با يکديگر جفت  کرد ٣باهوش ،کمترين اشتباه را داشتند

 ٤راهروهاي نادرست  شدند کند ذهن موشهايي را که چندين بار واردِ ،مشابه

نسل از موش هـا ادامـه داده    ٢١اين روند طي  .ناميد و با يکديگر جفت کرد

هشتم به بعـد ديگـر عمـلاً      تريون متوجه شد که تقريباً  از نسلِ .اين آزمايش بسيار ارزشمند بود نتايجِ .شد

به اين معنا کـه همـه    .دو گروه موش ها وجود ندارد مارپيچ  بينِ يادگيريِ هيچ گونه اشتراکي در عملکردِ

کـودن  _ آنها نيز نسبت به باهوش ترين موشهاي مارپيچ  باهوش حتي کندذهن ترينِ –ي موشهاي مارپيچ 

   .بهتري داشتند عملکردِ

  

ژنتيکي  واملِبه ع ،به وضوح نشان داد که تنوع در برخي از خصوصيات ) ١٩٤٠(يافته هاي تريون 

بيشتر نشان داد که در واقع آنچه ارثي  تحقيقاتِ .با اين وجود مساله به اين سادگي هم نيست .مربوط است

 ٣٠موش هاي باهوش و کند ذهن را در   ) ١٩٤٩( ٥سرل .موش ها نبود يادگيريِ يِبود تفاوت در تواناي

دو گروه موش ها در آزمايش هاي مربوط به انگيزه نيز به  .ديگر نيز با يکديگر مقايسه کرد آزمايشِ

                                                 
١  Tryon  

٢  maze  :از ماز معمولاً   .يک سري جاده يا راهرو است که بعضي از آنها بسته و برخي به سوي هدفي باز است: دهليز  ،مارپيچ

نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري (  .توانايي انسان يا حيوان در يادگيري از راه تجربه استفاده مي شود ميزانِ براي سنجشِ

  )نژاد 

٣  maze –bright  

٤  maze-dull    

٥  Searle    
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سيرله از مجموعه يافته هاي  .همان اندازه ي آزمايش  هاي مربوط به يادگيري با يکديگر تفاوت داشتند

دليل اينکه يک سري از موش ها راهروهاي صحيح را بهتر از { اين آزمايش ها چنين نتيجه گرفت که 

بالاتري از موش هاي  موش هاي باهوش انگيزه ي غذاييِ} بوده است که سايرين مي آموختند اين 

ً  تواناييِ در واقع سيرله نشان داد که توانايي يادگيري { . ١بالاتر  يادگيريِ کندذهن داشتند و نه صرفا

  }  .موش ها به آن اندازه هم که تريون تاکيد مي کرد ارثي نيست

  

نمي   )١٩٤٠(از آزمايش هاي تريون  ،به اين ترتيب

محيطي بي  توان چنين نتيجه گرفت که عواملِ

در يک )  ١٩٥٨(   ٢و زوبک کوپر .اهميت هستند

موشهاي باهوش و کند ذهن را براي  ،سري آزمايش

 .فلزي پرورش دادند مدتي در قفس هاي مشبکِ

 محيطيِ تعدادي از اين قفس ها داراي امکاناتِ

( و دسته اي ديگر از قفس ها فاقد هر گونهِ امکانات بودند ) ديداري  سکوها و امکاناتِ مثلِ( مناسب 

يادگيري موش  در قفس هاي بي امکانات عملکردِ .نتيجه ي اين آزمايش بسيار جالب بود .)ساده  قفسِ

 در حاليکه در قفس هاي با امکاناتِ .توجهي بهتر از موش هاي کند ذهن بود قابلِ هاي باهوش به مقدارِ

 محيطِ ،در واقع .هيچ تفاوتي وجود نداشت ،يادگيري موش هاي باهوش و کندذهن عملکردِ بينِ ،مناسب

خود نسبت به موش هاي باهوش  مناسب باعث شد که موش هاي کندذهن بتوانند بر  کندذهني ژنتيکيِ

   .٣غلبه کنند

                                                 
  م  – .مقداري غذا به عنوان پاداش قرار داده شده بود ،زيرا در انتهاي راهروهاي صحيح  ١

٢  Cooper & zubek    

  [١٣] [١٢] [١١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٣
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  :يادداشت هاي مترجم 

با اين . ترجمه شده است» تطور« و همچنين » فرگشت « ، »تکامل « فارسي،  اين واژه در زبانِ [١]

» تکامل « زيرا دو واژه ي . درست تر است» تطور « اين سه معادل، واژه ي  وجود بايد گفت که از ميانِ

زيستي،  از نظر لفظي به معناي روز به روز کامل تر شدن مي باشد، در حالي که از ديدگاهِ» فرگشت « و 

در واقع، . مطلوب نيست تکامل به هيچ وجه به معناي روز به روز کامل تر شدن و يا رسيدن به يک کمالِ

. دارويني بيشتر به معناي  تغيير و دگرگوني است و نه تکامل واژه ي تکامل در زيست شناسي و ديدگاهِ

با . زنده مي باشد موجوداتِ پيچيده تر شدن و کاراتر شدنِ اين تغييرات و دگرگوني ها، غالباً  به سمتِ

در مجموع، به نظر مي رسد واژه ي . اين وجود استثناهايي وجود دارد که اين قاعده را نيز نقض مي کند

زيستي نزديک  تکاملِ در مقايسه با دو واژه ي ديگر به مفهومِ) ديگر شدن  از طوري به طورِ( » تطور « 

  .تر باشد

يک جمعيت از يک نسل به  ژنيِ عبارت است از تغيير در بسامدEvolutionِ ) ( به زبان فني، تکامل " 

  "  ١.ديگر

  

  ) :  nature and nurture( سرشت و پرورش  [٢]

سرشتي  و  در مورد مساله سرشت و پرورش آنچه مساله را پيچيده تر مي کند اين است که عواملِ

دقيق  به عبارتِ. ديگر با يکديگر تعامل دارند تربيتي، خود نيز بر يکديگر تاثير مي گذارند يا به عبارتِ

کامل از يکديگر جدا  محيطي و ژنتيکي را به طورِ امروزه ديگر قادر نيستيم همانند گذشته عواملِ" تر، 

محيطي و  وسيعي از شواهد و مدارک حاکي از وجود تعامل و تاثير متقابل ميان عواملِ حجمِ. فرض کنيم

رفتاري بکار ميروند، خود  ق تر، بسياري از شاخص هاي محيطي که در علومِدقي به عبارتِ. ژنتيکي است

                                                 
   ٣١٢صفحه ي  –نظر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون   ١



 
فصل سوم  : مباني شناخت انسان  ١١٩  

 والدين يک عاملِ فرزندان توسطِ براي مثال تا چندي قبل پرورشِ! ژنتيکي تاثير مي گيرند  از عواملِ

با اين حال، امروزه شواهد و مدارک نشان مي دهد که تفاوت هاي . مطلق در نظر گرفته مي شد محيطيِ

فرزندان نيز  تفاوت هاي ژنتيکي ميانِ. فرزندانشان تاثير مي گذارد والدين در برابرِ ژنتيکي، بر رفتارِ

بيشتري دارند،  براي مثال والديني که در خانه کتاب هاي. ممکن است در اين زمينه نقش داشته باشد

کتاب  بهتري دارند، اما اين همبستگي لزوماً  به معناي آن نيست که داشتنِ فرزندانشان در مدرسه عملکردِ

ارثي ممکن است بر  عواملِ.کودکان در مدرسه است بهترِ محيطي براي عملکردِ هاي زياد  در خانه علتِ

کتابهايي که آنان در خانه دارند و هم با  والدين موثر واقع شوند، که اين صفات هم با تعداد صفاتِ

ژنتيکي در بسياري از شاخص  همچنين معلوم شده است عواملِ. آنها رابطه دارد فرزندانِ تحصيليِ پيشرفتِ

 به عبارتِ. نقش دارند... دوره ي کودکي، رويدادهاي زندگي و حوادثِ هاي به ظاهر محيطي، نظيرِ

  . شخصي خود را مي آفرينند کي، تجربياتِژنتي ديگر، اشخاص تا حدي به دلايلِ

صفحه  –سوم  چاپِ –نشر مهتاب  –ترجمه ي دکتر نيکخو و آوادي يانس  –رابرت پلامين و همکاران  رفتاري اثرِ ژنتيکِ: منبع 

 ٢٠ -١٩ي 
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  : به سه تعريف اکتفا مي کنيم » محيط « براي مفهوم  [٣]

ً  محيط  .١ به عوامل و نيروهاي خارج از فرد که مي توانند در رفتار او موثر واقع شوند اصطلاحا

 . گفته مي شود

اوضاع، نيروها و احوالي که از  محيط عبارت است از تماميِ: اگر بخواهيم دقيق تر سخن بگوييم  .٢

 .راه محرک ها بر فرد اثر مي گذارند

طبيعي، توليدي و  پيچيده اي از عناصرِ است از ترکيبِ باز هم دقيق تر محيط عبارت به عبارتِ .٣

منظور از عناصر اجتماعي، تعدادي ارزش هاي فرهنگي، اخلاقي، . اجتماعي در زندگي بشر

 .شخصي و روابط ميان مردم  مي باشد

  نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 

  

 

  چيست ؟ » ) species ( گونه «  منظور از اصطلاحِ [٤]

چنانچه .  جانداران، اين اصطلاح معمولاً  کوچکترين طبقه اي است که بکار برده مي شود در طبقه بنديِ

دو جاندار بتوانند با يکديگر آميزش جنسي داشته باشند و فرزند متولد شده از اين آميزش نيز خود قادر 

ري که وجود دارد اين است نکته ي ديگ. به توليد مثل باشد اين دو موجود در يک گونه قرار مي گيرند

طبيعي با يکديگر  مصنوعي، با يکديگر آميزش کنند، اما در شرايطِ که برخي جانداران قادرند در شرايطِ

  . در اين شرايط نيز، اين دو جاندار، از يک گونه بشمار نمي روند. آميزش نمي کنند

 –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعتِ –بارنت ترجمه ي دکتر باطني زيست شناسي اثر آنتوني  با  اندکي تغيير از انسان به روايتِ نقل

  سوم چاپِ
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( لاورنس اسلوبودکين  يکي از بوم شناسان به نامِ. دگرگوني هستند همه ي محيط ها پيوسته در حالِ [٥]

اين چهار الگو عبارتند از . گفته است که چهار الگوي دگرگوني بر همه ي محيط ها چيرگي دارد) ١٩٦٨

. رويدادهاي محيطي انواعِ تکرار، مقدار و دوامِ تازگي، تعداد دفعاتِ الگوهاي دگرگوني از نظرِ: 

مثل دارد لزوماً  آن ارگانيسمي نيست که در برهه اي از  ارگانيسمي که بهترين بخت را براي بقاء و توليدِ

واکنش در  زمان به کامل ترين شکل خود را با محيطش تطبيق داده باشد، بلکه ارگانيسمي است که توانِ

در اين ميان به نظر مي رسد، . شيوه هاي انعطاف پذير براي خود حفظ کرده باشد محيط را به انواعِ برابرِ

بسيار خوبي برخوردار  يادگيري بسيار بالا از موقعيتِ تواناييِ جانوران به دليلِ ايسه با سايرِانسان ها در مق

  . باشند

  ١٣٧صفحه ي  –پنجم  چاپِ –ثلاثي نشر علمي  فرهنگي اثر بيتس، پلاگ ترجمه ي محسنِ نقل از انسان شناسيِ

  . است»  ميليون سال «  عدد هاي نوشته شده در جدول بالا، در مقياسِ 

  

[٦] variation : به . اعضاي گونه ها مي باشد در زيست شناسي به معناي تفاوت بينِ. تنوع، تغيير

 .يک گونه تنوع گفته مي شود يک خانواده يا افرادِ افرادِ دقيق تر، به تفاوت هاي بينِ عبارتِ

    ١صفحه ي  –نشرِ بنفشه  –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک
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[٧] Inheritance  :  هم واژه يheredity  و هم واژه يinheritance  و گاهي ( » وراثت « هر دو

 مفهومي تفاوتِ اين دو واژه از لحاظِ اگر مته به خشخاش نگذاريم، بينِ. ترجمه شده اند) » توارث « 

  : به طور کلي وراثت بر دو نوع است . ملاحظه اي وجود ندارد قابلِ

خود را از نسلي  صفاتِ –اعم از انسان، حيوان و گياه  –زنده  موجوداتِ تمامِ :وراثت بيولوژيک  .١

از اين رو، به اين نوع .ژن ها صورت مي گيرد اين انتقال از طريقِ. به نسل ديگر انتقال مي دهند

بيولوژيک به وجود آورنده ي تمامي ويژگي هاي  وراثتِ. نيز گفته مي شود انتقال، انتقال ژنتيکي

 .   ارثي تاثير مي گذارد صفاتِ علاوه بر اين، محيط نيز بر اکثرِ. يک فرد نيست

از لحظه ي تولد به بعد، انسان بسياري از چيزها را تجربه مي کند، ياد مي گيرد  :فرهنگي  وراثتِ .٢

 فرهنگيِ عه ي اين آموخته ها و تجربه ها به وجود آورنده ي وراثتِمجمو. و به خاطر مي سپارد

 . انسان است

 روانشناسي و روانپزشکي دکتر پورافکاري نقل با اندکي تغيير از فرهنگِ -

  
 [٨] fittness : داده » شايسته«  تکاملي، به ويژگي هايي لقبِ در ديدگاهِ. برازندگي، تناسب، صلاحيت

مثلاً  قد بلند براي زرافه، ويژگي است که براي زرافه . مي شود که به بقا و توليد مثل فرد کمک کنند

همانطور که ممکن است . زرافه کمک مي کند مثلِ شايستگي به همراه مي آورد زيرا به بقا و توليدِ

به . مثل است تا شايستگي جسماني وليدِحدس زده باشيد، منظور از شايستگي، بيشتر شايستگي در بقا و ت

سانتيمتر باشد، اما  ١٢٥کيلومتر بدود و وزنه بلند کند و دور سينه اش  ١٦اين ترتيب اگر مردي روزي 

توجه کنيد که منظور از اين .  او صفر باشد، از ديدگاه تکاملي، شايستگي او صفر است اسپرمِ ميزانِ

  . قي نيستاخلا اصطلاح، به هيچ وجه ارزش گذاريِ

اثر جانت شيبلي هايد ترجمه ي  –نقل با اندکي تغيير از روانشناسي زنان -دکتر صاحبي  استناديِ نقل با اندکي تغيير از فرهنگِ

  ٦٦ارجمند صفحه ي  –نشر آگه  –خمسه  دکتر اکرمِ
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[٩] adaptation  :  مثل  ساختماني يا رفتاري که از نظر بقا و توليدِ هر گونه تغييرِ: سازگاري، انطباق

  . اهميت باشد حائزِ

  روانشناسي و روانپزشکي دکتر پورافکاري نقل از فرهنگِ

  

  ) :  selective breeding( توليد مثل انتخابي  [١٠]

 در ادامه به توضيحِ. اشتباه نشود Cross breedingو  inbreedingدقت کنيد که اين مفهوم با مفاهيم 

  : جداگانه ي اين اصطلاحات مي پردازيم 

در جفت گيري انتخابي پدر و مادر از يک گونه )  selective breeding(  :توليد مثل انتخابي  .١

 .هستند اما لزوماً  با يکديگر از نظر ژنتيکي ارتباط خويشاوندي ندارند

افرادي از يک گونه که از نظر ژنتيکي  جفت گيري ميانِ ) : inbreeding( توليد مثل بين خودي .٢

 .مثلا جفت گيري خواهر و برادر با يکديگر. خويشاوند هستند

دو گونه ي متفاوت با يکديگر مثلا  جفت گيريِ) : Cross breeding(   توليد مثل بين گونه اي .٣

 .ً اسب با الاغ
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. فرد نيز از محيط تاثير مي گيرد برخي سيستم هاي حياتيِ امروزه معلوم شده است که حتي عملکردِ [١١]

 بيناييِ سيستمِ نهاييِ تحقيقات نشان داده است که عملکردِ. بينايي را در نظر بگيريد به عنوان مثال سيستمِ

اوليه ي  دورانِ وي در خلالِ اطرافِ ديداريِ محيطِ زيادي به واسطه ي کيفيتِ بزرگسال تا حدودِ يک فردِ

پس از  حساسِ تحولِدوره ي  کلمه بايد گفت که در طولِ به معناي واقعيِ. ز تولد تعيين مي شودپس ا

خطوط «  اين مطلب بايد بگوييم، درست است که بيشترِ در توضيحِ. ما ياد مي گيريم که ببينيمتولد، 

پيدا مي کنند،  خود را پيش از تولد مناسبِ که نورون ها را به هم وصل مي کنند، جايگاهِ»  ارتباطي 

 محيطِ نوزادي و تحت تاثيرِ دورانِ در طولِ) مربوط به بينايي ( پيوند هاي سيناپسي  نهاييِ ليکن پالايشِ

 دوره هاي حساسِ سيستم هاي حسي و حرکتي نيز در خلالِ سايرِ. فرد صورت مي گيرد اطرافِ حسيِ

 بدين ترتيب، مغزِ. اصلاح و تعديل قرار مي گيرند اطراف موردِ اوليه، به سادگي تحت تاثير محيطِکودکيِ

بائر، . ( آن رشد مي کنيم ژن ها، بلکه  متاثر از دنيايي است که درونِ ما انسان ها نه تنها محصولِ

  )  ١٩٩٦کونوروس، پاراديزو  

 چاپِ –نشر ني  –حمديان حميدرضا آقا م –برآبادي  تامس موري هانس ترجمه ي حامدِ –انسان  تحولِ نقل از نظريه هاي نوينِ

   ١٢١صفحه ي  –اول 

 

 
 
 
 

 

 آکسون هاي مغزِ گسترشِ ، ميزانِمقابل در شکل

متفاوت پرورش يافته اند  موش هايي که در دو محيطِ

با  قفسِ -بي امکانات  قفسِ.  ( باهم مقايسه شده است

  ) امکانات 
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حيوانات را مي پذيريم، اما  سايرِ رفتارِ هيچ مشکلي، تبيين هاي زيست شناختيِ ما معمولاً  بدونِ [١٢]

فرض کنيد يک . متفاوتي داشته باشيم خودمان احساسِ چنين تبييني از رفتارِ ممکن است در موردِ

ً  انعکاسِ روانشناسِ  الگوي فعاليت در محلِ زيستي به شما بگويد خشمي که تجربه مي کنيد منحصرا

مخالف احساس مي کنيد نتيجه ي فعاليت در  عاطفي که نسبت به جنسِ شماست و جذابيتِ ز مغزِخاصي ا

اين مطلب بايد بگوييم که  آيا حاضريد اين تبيين ها را بپذيريد ؟ در توضيحِ. ديگري از مغزتان است محلِ

  :زيست شناختي وجود دارد  به طور کلي، دو نوع تبيينِ

 مغز يا بدن، موجبِ در اين گونه موارد، خصوصياتِ .ر مي شوندرفتا زيستي که موجبِ عواملِ .١

 نور زياد و ترشحِ مردمک چشم در اثرِ براي مثال مي توان به منقبض شدنِ. خاصي مي شوند رفتارِ

 .آب ليموي ترش اشاره کرد چشيدنِ بزاق هنگامِ

زيستي مي  يک علتِدر اين گونه موارد . يک رفتار را تسهيل مي کنند زيستي که انجامِ عواملِ .٢

براي مثال، اگرچه الگوي فعاليت در . رفتاري را ايجاد کند قطعيِ وقوع، نه ضرورتِ تواند امکانِ

پرخاشگرانه را افزايش مي دهد، اما بسته به اينکه فرد چه  رفتارِ ارتکابِ ناحيه اي از مغز احتمالِ

. حمله کرده يا حمله نکند ادراکي از پيامدهاي چنين رفتاري داشته باشد ممکن است به کسي

 انگيزه ي جنسيِ فرد ممکن است منجر به افزايشِ هورمون هاي جنسي در خونِ همچنين افزايشِ

ديگر  اجتماعي و عواملِ گذشته، زمينه ي رايجِ فرد وابسته به تجربياتِ واقعيِ فرد شود اما رفتارِ

به . ، هنوز هم زيست شناختي استشما رفتارِ با اين وجود بايد بدانيد که تبيين کاملِ. ( است

فعلي  شما از موقعيتِ ادراکِ. مغز نشان مي دهند گذشته تاثيراتشان را توسطِ ديگر تجاربِ عبارتِ

 . )مغزي است نيز يک فعاليتِ

 
پاسخ به اين سوال، جنگ و جدل هاي  مدت هاست که بر سرِ آيا انسان، داراي غريزه است ؟ [١٣]

 به نظر مي رسد بيِ. کاملاً  روشني براي آن يافت نشده است با اين وجود هنوز پاسخِ. فراواني وجود دارد
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 با در نظر گرفتنِ. باشد» غريزه « واژه ي  اين سوال، بيش از هر چيز ناشي از معناي مبهمِ پاسخ ماندنِ

  :دو حالت وجود دارد . مساله را روشن کردبالا، مي توان تا حدي  توضيحاتِ

در نظر بگيريم، تقريباً  مي » رفتار مي شوند  زيستي که موجبِ عواملِ « اگر غريزه را به مثابه ي  

 :زير توجه کنيد  به متنِ. توان گفت که انسان هيچ گونه غريزه اي ندارد

ممکن است . ا هيچ غريزه اي ندارندزيست شناسان و جامعه شناسان توافق دارند که انسان ه بيشترِ" 

غريزي انجام مي دهيم ؟ اگر کسي مشتي  سوال کنيد آيا چيزهاي بسياري وجود ندارند که ما به طورِ

غريزي چشم بر هم نمي زنيم و خود را عقب نمي کشيم ؟ در پاسخ  به سوي ما حواله کند، آيا به طورِ

. بکار برده شود، اين نمونه ي يک غريزه نيستدقيق  غريزه به طورِ بايد گفت که،  اگر اصطلاحِ

علمي درک مي شود، يک الگوي زنجيره اي و پيچيده از رفتار است  غريزه آن گونه که در ديدگاهِ

 عصبيِ سيستمِ" معاشقه ي بسياري از حيوانات با  در اين معنا آدابِ. مي شود تعيينژنتيکي  که به طورِ

فوق العاده پيچيده اي براي جفت گيري  آبنوس، مجموعه آدابِ مثلاً  ماهيِ. غريزي است" ابتدايي تر 

چشم يا کنار  اما به هم زدنِ)  ١٩٧٤تين برگن . ( آن رفتار کنند دارد که نر و ماده هر دو بايد طبقِ

اين عمل . ک غريزهانعکاسي است، نه ي يک ضربه ي پيش بيني شده، يک عملِ سر در برابرِ کشيدنِ

بنابراين سخن گفتن از آن به . زنجيره اي و پيچيده ساده است، نه يک الگوي رفتارِ تنها يک واکنشِ

 .آن نادرست است دقيق و علميِ غريزي به مفهومِ عملِ عنوانِ

يک رفتار را تسهيل مي  زيستي که انجامِ عواملِ«  ِاگر غريزه را به معناي دوم يعني  به  عنوان 

  .بيشماري است در نظر بگيريم، مي توان گفت که انسان داراي غرايزِ» د کنن

  :منبع 

  ١٥ -١٤نشر دانشگاه شاهد صفحه ي –کالات  ترجمه ي دکتر بيابانگرد  روانشناسي فيزيولوژيکِ .١

 ٦١ -٦٠صفحه ي  –بيستم  چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –جامعه شناسي  .٢

 


